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یلدا مهدوی

چهارچوب هایی فلزی در کنار گل کاری های 

بهاری. چهار غرفه در میانه بوستان بزرگ 

برپا شده است   ۴۵ ارم در خیابان پنجتن

تا ساکنان این محدوده بتوانند از خدمات 

معه پزشکی  ن بسیج جا ن پزشکا یگا را

لی  . چند صند ه کنند د ستفا ن ا شهرما

با فاصله یکی دو متر از غرفه ها گذاشته اند.

افرادی که می خواهند از خدمات پزشکی 

غرفه ها استفاده کنند، تا رسیدن نوبتشان 

روی این صندلی ها منتظر می مانند. با فاصله 

لحاظ شده میان صندلی ها و غرفه ها، افراد 

مراجعه کننده می توانند با خیالی آسوده 

مشکل جسمی شان را با پزشکشان در میان 

بگذارند و مراحل درمانشان را طی کنند.

دیگرمراجعه کنندگان هم تا رسیدن نوبت 

زیبایی های بوستان و سرسبزی هایی  از 

ــد، اســتــفــاده  ــی دهـ ــار مـ ــه ــد ب ــوی ــه ن ک

این انتظار برای نوبت پزشک می کنند و 

 زیباست.

اند  ابتدای غرفه ها میز کوچکی گذاشته 

با    اند تا و چند جوان در کنار میز نشسته 

نوشتن نام مراجعه کنندگان، آنان را به ترتیب 

ها ارجاع  غرفه  برای دریافت خدمات به 

دهند.

پزشک داخل غرفه با دقت صحبت های 

برای    شنود و می    خانم مراجعه کننده را

او دارو تجویز می کند. تا آمدن نفر بعدی 

وگفت کوتاهی داشته  خواهیم گپ  می 

باشیم، اما این پزشک حاضر به گفت وگو 

«من برای کار خیر  نیست. دلایلی می آورد:

اینجا هستم. کار خیر هم گفتن ندارد. چون 

کاری دلی است. به همین دلیل ترجیح 

می دهم درباره اینکه چرا اینجا هستم،

صحبتی نکنم. می خواهم همه چیز بماند 

میان من و خدا.»

با اشاره دستش مردی را که خارج از غرفه ها 

در تکاپوی رفت وآمد است، نشان می دهد:

«این آقا را می بینید؟! آقای زهانی هستند 

که مسئولیت گروه جهادی شهید زوار را بر 

عهده دارند. می توانید با او درباره  این اردوی 

جهادی صحبت کنید.»

مسئول گروه جهادی در میان غرفه های 

برپاشده در رفت وآمد است. برای صحبت 

«چند دقیقه صبر  کمی وقت می خواهد:

کنید تا با گروه آرایشگران هماهنگ کنم.

بعد باهم صحبت کنیم.»

تا فراهم شدن فرصت صحبت با مسئول 

، سراغ یکی  ر ــروه جهادی شهید زوا گ

از خانم هایی می رویم که منتظر دریافت 

خدمات پزشکی است. چهره اش نشان گذر 

عمر دارد. شاید ۵۰یا۵۵ سال داشته باشد.

روی یکی از صندلی های جلو غرفه نشسته 

است. می گوید ساکن پنجتن است و نحوه 

این گروه جهادی به واسطه  با  آشنایی او 

«عــروس من  عروسش اســت:

فعالان پایگاه بسیج  ز  یکی ا

مــن  ــه  ب مان اســت. او  محله 

از حــضــور ایــن گــروه پزشکی 

جهادی در پارک ارم گفت. خانه 

ما همین نزدیکی است و چند 

کوچه با پارک فاصله دارد. برای 

همین آمدم که از خدمات این 

گروه استفاده کنم. فعلا اسم 

نوشتم تا نوبتم شود.»

داخل یکی از غرفه ها خانمی 

از بیماران شرح حال می گیرد.

ــماران نیز  ــی ــرای بــرخــی ب بـ

ارائه  براساس شرح حالی که 

می دهند، اقدام به گرفتن فشار 

خون می کند.

۶۰ پزشک جهادی

هماهنگی های اسماعیل زهانی، مسئول 

گروه جهادی شهید زوار، تمام شده است.

نزدیک غرفه های برپاشده از این کار جهادی 

و خیرخواهانه شان می گوید.

بسیج    ز ر ا پرستا   حضور شصت پزشک و

جامعه پزشکی، از گفته های ابتدایی این 

مسئول گروه جهادی است. او در این باره 

می گوید:«این پزشکان خودشان را از مناطق 

گوناگون مشهد به روستاها و حاشیه شهر 

مشهد می رسانند تا خدمات پزشکی رایگان 

به مردم بدهند.»

ها اشــاره می کند  غرفه  یکی از  زهانی به 

داخل این غرفه  «خانمی که  می گوید: و 

ــی مراجعه کنندگان  ن ــا ــات درم ــلاع اط

ــه کنترل فشار انجام  را می گیرد و در ادام

می دهد، یکی از پرستارانی است که همراه 

این گروه خدمات جهادی به مردم ارائه 

می دهد.»

در غرفه کناری و روی چند میز داروهایی 

گذاشته اند. مسئول گروه جهادی می گوید:

«پس از معاینه پزشک، برای بیماران دارو 

نوشته می شود.» به گفته او، پزشک حاضر 

در ایــن اردوی جهادی داروهــای موجود 

در این غرفه را می داند تا بر اساس فهرست 

این داروها و نیازهای درمانی، برای بیماران 

تجویز کند.»

حضور آرایشگران مردانه یکی 

دیگر از قسمت های این تلاش 

جهادی است. زهانی به جمع 

آرایشگران جهادی این گروه 

ــاره می کند. به گفته  نیز اش

ــن گــروه نیز خدماتشان  ای او 

را رایگان به مردم حاشیه شهر 

ارائه می دهد. مسئول گروه 

جهادی شهید زوار می گوید:

«ایــن گــروه آرایــشــگــر بارها 

اند. فعالیت جهادی داشته 

آسایشگاه    ــروز در همین دی

بخش  معلولان شهید فیاض 

بودند و دستی بــه سر و روی 

بچه های آنجا کشیدند. امروز 

ایــن منطقه  آستانه عید نــوروز در  هم در 

یــن کارشان  با ا   شهری حــاضر شدند تا

ه  د ا ی د شیه شهر عید ی حا ها   بچه   به

باشند.»

دندان پزشکی رایگان به هندل آباد

ر  های گــروه جهادی شهید زوا فعالیت 

به حاشیه شهر مشهد ختم نمی شود. آن ها 

هرجا احساس کنند که می توانند برای مردم 

محروم آن محدوده خدمت کنند، پای کار 

به آنجا می رسانند. آیند و خودشان را  می 

زهانی درباره برنامه های فرامنطقه ای شان 

«تاکنون اردوهای زیادی در حوزه  می گوید:

نه پزشکان  خــدمــات داوطلبا پزشکی و 

به ساکنان حاشیه شهر مشهد برگزار کرده ایم 

که با استقبال پزشکان جهادی و مردم روبه رو 

بوده است. از آنجا که روستاهای هم جوار 

مراکز درمانی  شان به  مشهد دسترسی 

شهر کمی دشوار است، اردوهای زیادی 

ایم  را در روستاهای هم جوار برگزار کرده 

و به آن ها خدمات رایگان ارائه داده ایم.»

«همین  برای گفته هایش یک نمونه می آورد:

بچه های گروه جهادی    دو هفته پیش با

شهید زوار عازم روستای هندل آباد در فاصله 

۳۵کیلومتری شدیم. برنامه این گونه بود 

ساکنان این  پزشکان عضو گــروه به  که 

روستا خدمات دندان پزشکی ارائه دهند.

در این باره جهاد دانشگاهی و آستان قدس 

رضوی نیز با ما نهایت همراهی و همکاری 

را داشتند. جهاد دانشگاهی تعدادی یونیت 

سیار دندان پزشکی را برای ارائه خدمات 

در این روستا ارائه داد. آستان قدس رضوی 

نیز مواد لازم برای خدمات ترمیمی و پرکردن 

دندان در اختیار ما قرار داد  تا بدون هیچ کم 

و کاستی اردوی جهادی مان برگزار شود.»

او به گران بودن هزینه های دندان پزشکی 

اشاره می کند و می گوید:«پزشکان در دو دوره 

جهادی با بازه زمانی چهل وهشت ساعته 

ــات  ــاد خــدم ــدل آبـ ــنـ ــای هـ ــ ــت ــ در روس

دندان پزشکی ارائه دادند. در همین مدت 

آباد  ساکنان روستای هندل  ز  ۴۵۰نفر ا

۱۲۰۰نفر نیز خدمات  خدمات ترمیمی و 

کشیدن دندان به صورت رایگان دریافت

کردند.»

خیران امام رضایی

او درباره تعداد اعضای گروه جهادی شهید 

با گروه  «جمعیتی که  ر نیز می گوید: زوا

ر همراهی می کنند، جهادی شهید زوا

زیاد است. ما در کنار گروه جهادی شهید 

رضایی  نام خیران امام  زوار، گروهی به 

داریم. تعداد این افراد در حدود چهارصد 

نفر است. همراهی آنان نیز این گونه است 

که این افراد صدقات روزانه شان را به این 

برای امور خیر هزینه  گروه می دهند که 

شود.»

ارادت جهانی به شهدا

از یک عشق و ارادت اولیه شروع شد؛ از عشق 

و ارادت جهانی به شهدا و خانواده شهدا. مراسم 

عقد حسین جهانی و زهرا نامور، متفاوت بود.

هفتادی هستند. نسل جوانان دهه  هر دو از 

از گلزار شهدای مدافع    زندگی مشترکشان را

حرم بهشت رضا(ع) آغاز کرده اند. حسین جهانی 

داماد این مراسم است. شکل گیری این مراسم 

در گلزار شهدا به خواست و تصمیم او بوده است.

متولد ۱۳۷۲ و اولین فرزند خانواده است. می گوید 

برای برگزاری مراسم در گلزار شهدا از قبل تصمیم 

«همان روزها و در جلسات آشنایی  گرفته است:

و خواستگاری به عروس خانم گفتم که من دوست 

دارم مراسم را در گلزار شهدا برگزار کنم. همسرم 

ــن تصمیمم استقبال کرد. ی ا   ز وقتی شنید، ا

با موافقت همسرم، تصمیممان را به خانواده ها 

اعلام کردیم.»

او پای تصمیمش برای برگزاری مراسم عقد 

در جوار گلزار شهدا ماند؛ حتی زمانی که اطرافیان 

زدن نوع  «حـــدس  خواستند منصرفش کنند:

آشنایان  واکــنــش هــای احتمالی دوســتــان و 

برای برگزاری این مراسم چندان سخت نبود.

بی شک برخی مخالف بودند و برخی هم استقبال 

می کردند. یکی از دلایلی که از همان اول خواستم 

برگزاری مراسم عقد در جــوار شهدا با رضایت 

همسرم باشد، همین واکنش ها بود. خواستم این 

اتفاق یک رضایت قلبی دونفره باشد. پس از اعلام 

رضایت و استقبال همسرم، تصمیممان را قطعی 

اعلام کردیم تا هیچ واکنشی مانع آن نشود. زمان 

اعلام تصمیممان برخی از دوستان و آشنایان 

گفتند «چرا آنجا؟ این همه جا برای برگزاری مراسم 

نگیز  برا جملاتی تعجب    هست!» برخی هم با

از این نوع مراسم استقبال می کردند و می گفتند 

ــا ما  ــب!» ام ــال ــه ج «وای، چ

گرفته    ن را ما تصمیم خود

بــودیــم و مــطــمــئن بودیم 

که نگاه و توجه شهدا نیز 

ن  لما حا   خیلی کمک

بوده است تا این اتفاق 

صورت پذیرد.»

ارادتـــش  حسین از 

ــادت  بــه شــهــدا و عـ

ــان  ــزار آن ــارت مـ ــ زی

«شهیدرضا  می گوید:

ه من  ند فرما نی  سنجرا

است و به همین دلیل به او 

ارادت خاصی دارم. پیش 

از مراسم همراه همسرم 

سری به گلزار شهدا زدیم.

اولین جایی که در گلزار شهدا 

همسرم را بردم، سر مزار شهیدرضا سنجرانی بود.

از آنجا که در مراسم خواستگاری موضوع مراسم 

عقد در گلزار شهدا را گفته بودم، آن روز تصمیم 

گرفتیم که مراسم در جوار این شهید بزرگوار باشد.»

میزبان، شهدا؛ مهمانان، خانواده شهدا

حسین اشاره ای به چندوچون برگزاری مراسم 

«ســعــی کــردیــم مراسم  ــد: مــی گــوی می کند و 

را خودمانی و جمع وجور بگیریم. به همین دلیل 

فقط خانواده خودم و عروس خانم حضور داشتند.

برای مهمانان مراسم نیز تصمیم گرفتیم که چند 

خانواده از خانواده شهدا حضور داشته باشند 

تا برکتی برای مراسم ما باشند.»

آن طور که حسین می گوید، در مراسم عقد آنان 

دو خانواده شهدای مدافع امنیت اخیر؛ خانواده 

شهید دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و پدر 

و مادر شهید سنجرانی حضور داشتند.

او به استقبال و همراهی بهشت رضا(ع) مشهد برای 

برگزاری مراسم نیز اشاره می کند. به گفته او، آن طور 

که مسئولان بهشت رضا(ع) اعلام کردند، تاکنون 
هفت زوج جوان مراسم عقدشان را در بهشت رضا(ع)

گرفته اند، اما تفاوت هایی با مراسم عروسی این 

زوج داشته است. مراسم عقد آنان در حسینیه 

بهشت رضا(ع) برگزار شده است، اما مراسم این 

زوج دهه هفتادی در جــوار مزار شهدا برگزار 

شد.

عروسی، بین الحرمین

حسین برای عروسی نیز برنامه ای متفاوت در نظر 

گرفته است:«تصمیمی که برای عروسی گرفتیم نیز 

با همراهی همسرم است. با هم قول و قرار گذاشتیم 

که مراسم عروسی در ایام عید قربان تا غدیر و سفر 

به کربلا باشد و پس از آن زندگی مان را زیر یک 

سقف آغاز کنیم.»

زهراخانم متولد ۱۳۷۵ است. ازدواج او با حسین 

واسطه آشنایی دور    جهان به

و فامیلی است. او عضو گردان 

الــزهــرا(س) است و از بــرگــزاری 

مراسم عقدش در گلزار شهدا 

می گوید؛ اینکه برکت 

شروع زندگی مشترک 

از قطعه بهشتی شهدا 

ل  حا   همیشه کمک

ــان خواهد  زندگی آن

«همه آنچه داریم، بود:

به برکت حضور شهداست 

و چه بهتر که تجربه شیرینی 

زندگی هایمان در جوار شهدا 

ــرادی کــه از وجــود  باشد؛ اف

ما    شتند تا ن گذ شــا خــود

در سایه امنیت  راحتی و  به 

این شیرینی ها را جشن بگیریم.»
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مـ
جا

۱شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۲۱
۱۴۴۴ شعبان  ۱۹
شـــــماره ۳۹۰۲

  یلـدا مهـدوی- کلام خـدا را روی رحـل و جلـو آینـه ای سـاده و زیبـا گذاشـته اند. 
گزارش 

روز
گوشـه ای از آینـه چفیـه  یکـی از شـهدا آویـزان اسـت. دسـته گلی سرخ بـه چـادر 

سـفیدی که رویـش گل هـای زیبایی نقـش بسـته، حال وهـوای زیبایی بـه گلزار 

شـهدای بهشـت امام رضـا(ع) بخشـیده اسـت. دو حلقـه روی یـک جعبـه گل 

گذاشـته اند. عـروس و دامـاد روبـه روی مـزار شـهیدرضا سـنجرانی نشسـته اند. خانواده هـای 

شهیدحسـین زینـال زاده و دانیـال رضـازاده، دو شـهید مدافع امنیت که آبان امسـال به شـهادت 

رسـیدند، مهمانـان ویژه ایـن مراسـم هسـتند. همه چیز مهیـای شروعی عاشـقانه از میانـه لاله زار 

شهداسـت. عاقـد خطبـه را می خوانـد و عروس خانـم زیـر لـب قـرآن می خوانـد و مهمانـان منتظـر 

شـنیدن «بلـه» هسـتند. زمانـش فرامی رسـد و عروس خانـم با صـدای رسـا کار را تمـام می کند: «با 

اجـازه شـهدا،  «بلـه». صلـوات می فرسـتند، شـیرینی پخـش می کننـد و همـه از ایـن بزم عاشـقانه 

خوشحال اند.

این پزشکان 
خودشان 
را از مناطق 

گوناگون مشهد 
به روستاها 

و حاشیه شهر 
مشهد می رسانند 
تا خدمات پزشکی 
رایگان به مردم 

بدهند

این پزشکان 
خودشان 

بر
ــ

 خ
س

عک

خبری بخوانید از علم و 
شاهکار محققان خراسانی

ابرهای 
باران زا 
در آسمان 
ایران

از آن نعمت های عجیب خداوند است که نبودش نفسمان 
را تنگ می کند و بودنش طراوت را در وجودمان لبریز. 
باران رحمت الهی را می گوییم؛ نعمتی که دیروز حسابی 
در شهرمان بارید و احتمالا عیدی خاص خداوند بوده 
است در ایام میلاد مهدی موعود(عج). آیا تاکنون فکر 
کرده اید که اگر روزی باران نبارد، چه بر سرمان می آید؟ 
حتی تصورش هم وحشتناک است و نمی توان آینده ای 
برای دنیای بدون باران متصور شد، اما به هرحال با تغییرات 
اکوسیستمی و دگرگونی اقلیمی، هرروز به این تصویر 
وحشتناک نزدیک تر می شویم و در چنین وضعیتی است 
که علم می تواند به کمکمان بیاید. پس خبری بخوانید 

از علم و شاهکار محققان خراسانی.
بی شک با فناوری باروری ابرها آشنایی دارید و می دانید 
که این فناوری چقدر می تواند در وضع اضطرار به دادمان 
برسد؛ فناوری منحصر به فردی که محققان بیرجندی پس 
از پنج سال تحقیق به آن دست یافته اند و حالا دیگر دانش 
تولید مواد اولیه بارورسازی ابرها را در اختیار دارند. جالب 
است بدانید که آن ها حتی توانسته اند این مواد اولیه 
باکیفیت را مشابه نمونه های خارجی و فقط با یک چهارم 

قیمت خارجی ها به تأیید رصدخانه مرکزی آب وهوای 
روسیه برسانند و قدم های بزرگی در این زمینه بردارند. 
البته همه خبر همین نیست، بلکه باید گفت گروه محققان 
نخبه ما موفق شده اند دو ژنراتور با سوخت جامد و مایع 
برای ایستگاه های زمینی بسازند و همچنین اولین ایستگاه 
هوشمند زمینی بارورسازی ابرها با دانش صددرصد 
بومی را در بیرجند راه اندازی کنند و اینجاست که باید 
به نخبگانمان دست مریزاد بگوییم و شاکر خداوند باشیم 
که رحمتش را پیشاپیش در قالب دانش محققان، برایمان 

روانه کرده است.

چشمتان 
روشن

با اجازه شهدا؛ «بله»
روایت عاشقانه زوج دهه هفتادی که خطبه عقدشان را در محضر شهدا برگزار کردند

از این نوع مراسم استقبال می کردند و می گفتند 

ــا ما  ــب!» ام ــال ــه ج  چ

گرفته    ن را ما تصمیم خود

بــودیــم و مــطــمــئن بودیم 

که نگاه و توجه شهدا نیز 

ن  لما حا   خیلی کمک

بوده است تا این اتفاق 

ارادتـــش  حسین از 

ــادت  بــه شــهــدا و عـ

ــان  ــزار آن ــارت مـ ــ زی

شهیدرضا 

ه من  ند فرما نی  سنجرا

است و به همین دلیل به او 

ارادت خاصی دارم. پیش 

از مراسم همراه همسرم 

سری به گلزار شهدا زدیم.

اولین جایی که در گلزار شهدا 

زهراخانم متولد 

واسطه آشنایی دور    جهان به

و فامیلی است
الــزهــرا(س)

مراسم عقدش در گلزار شهدا 

می گوید

شروع زندگی مشترک 

از قطعه بهشتی شهدا 

بود

به برکت حضور شهداست 

و چه بهتر که تجربه شیرینی 

زندگی هایمان در جوار شهدا 

باشد؛

ما    شتند تا ن گذ شــا خــود

در سایه امنیت  راحتی و  به 

این شیرینی ها را جشن بگیریم

جهاد طبیبان
روایت شهرآرا از گروه جهادی شهید زوار که در حاشیه شهر به مردم خدمات رایگان ارائه دادند

عکس خــبر
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